             دیا لوگ لیست فارسی: 

                عادت مي كنيم

2- مركز نگهداري از دختران فراري و آسيب ديده 
3-

4- يگانه بياتو
5- اومدم 
6- برو

7- ببين من اصلاً از بچگي بلد نبودم موهامو درست كنم .
8- اِ ، دمت گرم .

9- بزار يك خرده شو فوكولي كنم



10- جون مادرت درست شو ديگه

11- خب ولش كن
12- اينو مي تونم نگاه كنم 

13- فكر مي كردم اين دوربين باشه ، بخاطر همين هيچوقت خوب نگاش نمي كردم 

14- اهل كجايي ؟
15- تهران ، مامانم شمالي بود 

16- اسمتو كامل بگو ؟

17- يگانه ميرمشتاقي
18- مشتاقي فرد

19- ميرمشتاقي

20- پير

21- مير

22- پير چيه ؟ خودت پيري!
23- پدرت زنده است ؟
     24- نمي دونم

25- نمي دوني؟

26- مشخصات پدرت رو به من بگو
27- سنش چقدره ؟

28- خانوم ، من از كجا بدونم من اصلاً نديدمش!

29- خب از كي نديديش ؟

30- از همون زماني كه چشم باز كردم 

31- نديديش ؟

32- به خاطر چي ؟

33- از خودش بپرسيد من چه مي دونم !؟

34- از مادرتون جدا شدن ؟

35- هيچي نمي دونم .

36- پس مشخصات مادرت رو بگو ؟

37- مامانم خيلي زن خوبي بود ولي سه سالي هست كه فوت كرده .

38- پدرم كه كلاً نسلش منقرض شده نه خودش هست و نه خونواده اش .

39- مادرم اعصابش خراب بود منم عصبي تر از اون و اصلاً با هم نمي ساختيم 

40- همديگرو دوست داشتيم ولي رابطة خوبي با هم نداشتيم 

41- به همين دليل من اومدم وارد اين مركز (بهزيستي) شدم و از اون موقع بدبختي هاي من شروع شد .

42- تحت پوشش سازمان حمايتي هستي يا نه ؟

43- يعني چي ؟

44- مثلاً تحت پوشش كميتة امداد يا بنياد شهيد ؟      45- نه بابا هيچكس از ما حمايت نمي كنه

46- اگر كسي از ما حمايت مي كرد الان وضعمون اين نبود .

47- چي شد كه بار اول از اينجا (بهزيستي) فرار كردي ؟

48- نمي دونم شيطون گولم زد فرار كردم ، اغفالم كردن ، صورتم رو شطرنجي كنين (محو كنيد)

49- خيلي بدبختي كشيدم ، دربه در ، اسير ، تنها ، مثل بيچاره ها تو خيابونها مي گشتم 

50- چند بار توي مركز ما پذيرش شدي ؟

51- يك بار 
52- ايراني هستي ؟

53- نه هندي ام 
54- ترك تحصيل كردي يا داري درس مي خوني ؟

55- نه ترك تحصيل كردم 
56- در چه مقطعي ؟ ابتدايي يا راهنمايي 

57- سال آخر دبيرستان

58- علت ترك تحصيلت چي بود؟

59- علاقه نداشتم

60- ازدواج كردي ؟ 
61- نه مجردم

62- بيكار هستي ؟
63- بله

64- الان از كجا اومدي 

65- قرنطينة باقري 


66- تو شهرستان زندگي مي كردي يا تو تهران؟ 

67- آيا سابقة ارتكاب به جرم داري ؟

68- سابقة دستگيري و زندان ؟ 

69- سابقة مصرف مواد مخدر ؟

70- سابقة بستري در بيمارستان رواني ؟ 

71- سابقه ها تو بگو ؟

72- سابقة آزار جنسي در دوران كودكي ؟
          73- وقتي اولين بار فرار كردي سنت چقدر بود؟

74- مدت زمان عدم حضور در منزل ؟

75- سابقة زندان در بين اعضاي خانواده ؟

76- حقيقت رو بگو 
77- سابقة جرم در بين اعضاي خانواده ؟



78- سابقة اعتياد در بين اعضاي خانواده ؟ 
79- شما يه آدرس منزل هم به من بده
80- راستي آدرس كه نداري، گفتي از قرنطينة چي اومدي اينجا ؟ (گفتي از كدوم مركز بهزيستي اومدي) 

81- اي خدا يه پولي از اون بالا بفرست اينقدر محتاج اين بهزيستي نباشيم فكر مي كنند نوبرش رو آوردند 
82- خدا داره تلاش مي كند
83- من مي خوام خوب زندگي كنم شماها نمي ذاريد 
84- واقعاً؟ 
85- خب منو بفرستين يه مركز ديگه وگرنه پا مي شم خيلي ريلكس از همين در مي رم و هزار تا بلا سر خودم مي آرم .

86- هيچكسم از تهديدها نمي ترسه 
87- چون تو هيچ بلايي سر خودت نمي آري 

88- دلم واسه خودم خيلي مي سوزه 
89- خانوم تو رو خدا يه كاري كنيد من برم

90- فعلاً برو بالا تا رئيس مركز بياد .

91- عيبي نداره وسيله هامو با خودم ببرم ؟

92- خوب پس اگه فردا روزي بخوام از اينجا برم چيكار كنم ؟

93- تو ديگه نمي توني بري ، تو موندگار شدي .

94- خانوم! 
95- موندگار شدي

96- خب خانوم كاش پذيرشم نمي كردين ؟
97- خب چيكار مي كردم ستاد پذيرش گفته بايد پذيرش كنيد 
98- خدايا آخه من چقدر بدبختم 

99- يگانه حالا برو

100- فعلاً برو تا شنبه ببينيم چيكار مي خواهيم بكنيم .

101- آره اون دفعه هم كه اومدم هي گفتيد اين شنبه مي ري اون شنبه مي ري ولي شد 2 ماه

102- يگانه فردا و پس فردا تعطيليه! هيچ كاري نمي تونيم برات بكنيم 

103- محيط بيرون از خونه رو چه جوري تجربه كردي ؟

104- يعني با كسي بودي يا نه ؟ چه جوري بودي ؟
105- فقط با يه نفر بودم

106- اول با يه خانومي آشنا شدم ، توي خونه اون زندگي مي كردم 

107- هراز گاهي شيشه مصرف مي كرد .

108- چند روز اول كه اين زنه رو پيدا نكرده بودم با دوست پسرم، مهدي واسه خودمون توي خيابونها علاف بوديم .

109- بعد از چند روز كه اين زنه رو ديدم، ديگه رفتم پيش اون موندم .
110- بعد توي اين مدت هم هميشه با مهدي ارتباط داشتم .

111- اون زنه، اول منو براي پسرش خواستگاري كرد .

112- بايد بگم متأسفانه يا خوشبختانه من از پسره بي نهايت متنفر بودم .

113- چون با مهدي رابطه داشتم و پسر زنه هم دوست نداشت من با مهدي باشم .

114- اعصابش خيلي به هم مي ريخت 

115- بعد مامانه هم ديد اين اينطوري حرص مي خوره بهم تهمت زدن و از خونه بيرونم كردند .

116- اون موقع كه خواستيم زندگي كنيم و مفيد باشيم همه جلومون رو گرفتند حالا كه به بدبختي و بيچارگي رسيديم همه ميگن مي خواي چيكار كني 
117- اون موقع كه مي خواستم اين كارو بكنم هيچكس به حرفم گوش نداد 

118- چيكار مي خواستي بكني ؟ 
119- اون موقع كه مي خواستم ازدواج كنم همه جلومو گرفتن ، به خدا 

120- با كي مي خواستي ازدواج كني ؟

121- با همون مهدي 

122- يك پسر تأئيد شده بود 

123- اين لباسهارو داشتم ، اينها رو مهدي برام خريده بود 

124- دوباره با مهدي آشتي كردي ؟

125- همين مهدي كارهارو خراب مي كنه ديگه 

126- هرچه بدبختيِ از دست همين مهدي داره مي كشه .

127- ببين پسر خيلي خوبيه .

128- وقتي با مهدي حرف بزني مي فهمي كه پسر خيلي خوبيه 
129- فقط يه كم تنبله كه اونم الان داره كار مي كنه

130- هميشه بهش مي گم يه كم عرضه داشته باش ، يه ذره مردونگي نشون بده

131- اينو داشته باشه ديگه تمومه خيلي خوب مي شه 

132- چند سالشه ؟

133- 19، مي دونم خيلي كوچيكه 
134- پدر و مادرش راضي نيستن، خيلي مخالفن 

135- اول اينطور نبودن اما چون از اينجا فرار كردم نظرشون عوض شد .

136- براي همين هم رابطة من با پدر و مادرش اصلاً خوب نيست .

137- تا حالا ديدنت ؟بله

138- كجا ديدنت ؟

139- همون موقع كه يواشكي رفتيم خونشون مامان و باباش ديدنمون .

140- تو اتاق باباش بوديم 

141- البته چيزي كه نبود ولي خوب با هم بوديم 

142- خواب بوديم        143- به خدا

144- به خدا از سرما داشتم مي مردم ، گرسنه ام بود ، مجبور شديم يواشكي بريم خونشون 
145- يه ذره غذا از دست پخت مامانش آورد خورديم خيلي گرستم بود .

146- بعد هم كه غذامون رو خورديم و تموم شد، خوابيديم 

147- خوابيديم

148- خوابيديم تا صبح ديگه 

149- صبح، مامان و باباش اومدن بالا سرمون 

150- همشون قاطي كردن، برادرهاش ، خواهرش، همه يه مرتبه ريختند روي سرم و منو زدند 

151- 5 صبح با دعوا و داد و بيداد از خونه بيرونمون انداختن 
152- آيا مهدي مي تونه تو رو به يك زندگي ايده آل برسونه ؟ نه

153- پس چرا مي خواي باهاش ازدواج كني ؟

154- چون دوست دارم 

155- چي رو دوست داري ؟

156- عيب نداره پاي همه چيزش واي مي ايستم و براش صبر مي كنم .

157- خانم بعد از يكي دو ماه كه اينجا بمونم بعدش چي مي شه ؟

158- واي خدا نكنه كه يكي ، دو ماه بموني اينجا ؟ 
159- مي ري ، قبل از تعطيلات عيد وضعيتت روشن مي شه .

160- تورو خدا راست مي گي 
161- اصلاً تعطيلات عيد اينجا نگهش نمي دارند !؟

162- اگر جامو عوض نكنند خودم از اينجا مي رم ؟


163- يعني چي ؟
164- تو هيچ كجا نمي روي .

165- برو بالا ، برو 
166- يگانه! وقتي رفتي بالا آلبوم عكستو به خانم منتظري نشون بده ؟

167- خانوم چند تا عكس از بچگي هام گير آوردم خيلي باحاله .

168- سلام خسته نباشيد 

169- لطفاً اين دختر رو تحويل بگيريد ؟

170- واي اين عكسه چقدر قشنگه! 

171- فعلاً خداحافظ، فردا شيفته، مي آم مي بينمت 
172- باشه خداحافظ

173- همه رفتن كسي اينجا نمونه ، دوباره تنها موندم  

174- من شارژ موبايل مي خوام وقتي به خانوم حسيني مي گم (رئيس مركز) بايد برام بگيره 

175- بايد بگيره، غلط كرده ، وظيفه اونه ، رئيس اينجاست، بايد بگيره 

176- الان خانم حسيني ميگه همين كه اجازه دادم موبايلتو بياري داخلِ خوابگاه، از سرت زياده حالا شارژ موبايل هم مي خواي 

177- چطورين؟ چقدر جلف شدين! واي چرا اين شكلي شدين ؟ 
178- من از همتون بهتر موندم 

179- سلام چطوري

180- چه خبره اينجا ؟ 

181- تو دوباره اومدي كه ، كجا بودي ؟


182- من سرجاي هميشگي تو لباسهامم .

183- هانيه تو گفتي يگانه رفته برات لباس بياره، اين كه خودش پذيرش شد .
184- اين يگانه اوني كه مي گفتيم نيست ؟ اون يه نفر ديگه است .

185- فهميدم

186- چطوري تو؟
187- خوبي

188- قربونت برم 
189- الو
190- الو سلام خوبي ؟

191- چطوري چه خبر؟

192- پوريا چرا اينطوري حرف مي زني ؟ 

193- چه جوري حرف مي زنم؟ 

194- يه جوري حرف مي زني !

195- چه جوري ؟
196- مگه زورت كردن زنگ بزني ؟ آره
197- خب مي توني قطع كني 


198- پوريا اصلاً اخلاقت خيلي عوض شده ؟
199- الو پوريا صداتو دارم


200- چي ميگه ؟
201- ميگه صدات قطع و وصل ميشه
202- من اسم اصليم سونيا است ولي اينجا همه بهم ميگن هانيه 
203- 15 سالمه، الان چند ماهه از خونواده ام دورم

204- يك سال پيش وقتي بابام منو از خونه بيرون انداخت، من بعدش رفتم سركار 

205- خرج خودم رو درمي آوردم تا اينكه دوباره برگشتم پيش خانواده ام

206- اونها قبولم نكردن، ديگه بعد مجبور شدم به صورت خود معرف به اينجا پناه بيارم

207- چهار ساله بودم كه مامان و بابام از هم طلاق گرفتن .

208- من پيش مامانم بودم و برادرم پيش بابام بوده . 

209- بابام چهارسال پيش ازدواج كرده و الان يه دختر داره

210- بچه ها مي گفتند خودكشي كردي، براي چي ؟ 
211- هوم

212- خيلي قبل خودكشي كردم، اينجا خودزني كردم .
213- خب چرا ؟

214- اينجا به من اجازه ندادن كه برم پوريا (دوست پسرم) رو ببينم .

215- هنوز باهاش دوست هستي ؟
216- آره ولي اون نمي دونه من اينجا زندگي ميكنم 
217- بهش نگفتي اينجايي ؟

218- تصميم دارم بهش بگم ، پوريا نامزد داره ، رابطة من و پوريا مثل رابطة خواهر و برادري است 
219- خب پس چرا ديگه باهاش به هم نمي زني؟ 

220- چون نمي تونم 

221- پوريا روبه روي همون مغازه اي كه من كار مي كردم كار مي كرد .
222- ما هر روز همديگرو مي ديديم ، هرروز جلوي چشم همديگه بوديم يعني هر دقيقه و هر ثانيه

223- مغازه هامون رو به روي همديگه بود .

224- از كارهاي همديگه باخبر بوديم 

225- قدمهاشو مي شمردم

226- نمي دونم ، همه چيز تحت نظرم بود

227- براي همين وابسته اش شده بودم

228- تو عاشق نشدي خب ؟ دوستشم نداري ؟ درسته ؟
          229- من وابسته به پوريا شدم

230- آره فقط وابستگي يه 
231- به نظر من عشق وجود نداره من واقعاً پوريا رو دوست دارم ، واقعاً دوستش دارم.
232- حالا به هركي مي گم دوستش دارم مي گه عشق بچه گيه و زودگذره 
233- آره من قبلاً هم پسرهاي ديگه اي رو دوست داشتم 
234- ولي خيلي راحت گذاشتمشون كنار 

235- اما الان نزديك به 4 ماهه دارم با خودم كلنجار مي رم كه پوريا رو فراموش كنم اما نمي تونم ، نمي تونم .

236- پوريا! يعني ديگه اين رفاقتمون پايدار مي مونه ؟

237- يعني همين رابطة خواهر و برادريمون ؟ 

238- من پوريا رو به جاي برادرم فرض مي كنم ، اصلاً نمي خوام در حق زنش خيانت كنم .

239- به هر حال حالا چه زن داشته باشد يا دروغ گفته باشد 

240- روي پوريا حساب دوستي باز كرده بودم

241- ولي بستم ديگه هم باز نمي كنم 

242- همين كه به من زنگ مي زنه مي گه سلام خواهر ! خوبي مي دوني چقدر بهم اميدواري مي ده .
243- چقدر ؟ 



244- خيلي زياد 
245- مثلاً چقدر؟ 
246- يعني با همين احوالپرسي با پوريا اميدوارتر مي شم

247- الان هم به خاطر اون زنده ام
248- بيا من روزي هزاربار ميگم : خواهر خواهر ، يا صداي پوريا رو ضبط كن بزار بگه خواهر خواهر

249- اونوقت بهت اميدواري مي ده
250- اگه اين رابطه اشتباهه براي من اشتباهه براي تو كه اينطور نيست 
251- درسته تو نامزد داري ولي رابطة بين من و تو يك رابطة خواهر و برادريه، چه ربطي به نامزدت داره .

252- اگه يه روز اون تركت كنه انوقت چي ؟

253- خودكشي مي كنم 
254- به همين راحتي ؟

255- به همين راحتي!
256- پوريا من دارم مي رم بالا يه زنگ به من بزن

257- خداحافظ

258- خانم مرسي 
259- شب برات شارژ مي فرستم 

260- به اندازه يك SMS هم شارژ ندارم
261- همه ميگن برات شارژ مي فرستم 

262- يگانه مي گه برات شارژ مي فرستم تو هم ميگي برات شارژ مي فرستم 

263- هنوز تو راهه نكنه داديد لاك پشت شارژ بياره ؟
264- يه چيزي مي خوام بهت بگم
265- بگو

266- دوست دارم
267- چي ؟

268- نفهميدي ؟
269- چرا فهميدم

270- ببين من الان كار دارم بعد بهت زنگ مي زنم باشه ؟

271- باشه خداحافظ

272- چي گفت ؟
273- كي ؟

274- پوريا 
275- پوريا نبود محمد بود (اون يكي دوست پسرم بود) 
276- محمد بود

277- ميگه برو از مدد كارت اجازه بگير بيام پيشت و ببينمت
278- هانيه چرا داري گريه مي كني ؟ 
279- هيچي
280- الهي فدات بشم چي شده

281- من خودم حوصله ندارم حالا بايد بيام تورو آروم كنم
282- پوريا زنگ زده، چيزي گفته ؟ نه
283- پس چي شده ؟

284- چي شده بگو ؟
285- دلم گرفته 
286- بلند شو ببينم 

287- نمي خوام

288- بيا بغلم 

289- چرا خب ؟

290- پدرسگها تا مي خوان يه شارژ موبايل بگيرن هزار تا بهونه مي آرن
291- من بايد اين پوريا رو ببينم يقه اشو اينطوري بگيرم و كيش كيش 
292- بزنمش بگم براي چي اينقدر هانيه رو اذيت مي كني ؟

293- محمد كه هست با محمد حال كن 

294- پوريا رو ولش كن . محمد حداقل كارت شارژ موبايل مي خره ديوونه 

295- اين پوريا كه دودستي پولهاشو چسبيده باد نبره 
296- بالاخره پوريا چي گفت ؟ من مي خوام اينو بدونم ؟

297- هيچي گردنش خورد دندش نرم ، اسمشو نيار ديگه 

298- حالا درست شد ، خيلي خوب شد پاشو با هم برقصيم 

299- محمد بهتره ، كارت شارژ مي گيره 

300- هانيه بياتو ، تا پرونده ات رو پيدا كنم 

301- خانوم شما مددكارم هستيد 
302- فعلاً من مددكارت هستم

303- ايول خانم مرسي 

304- مددكار اصلي ات خانم حسن نژاده

305- نخير من خانوم حسن نژاد رو دوست ندارم 

306- خيلي خب حالا بيا بريم بيمارستان ، ببينيم دكتر چي مي گه ؟
307- اگر حرفمو گوش كني سعي مي كنم مدد كارت بشم
308- خب ديروز كدوم بيمارستان رفته بودي ؟ 

309- نمي دونم يادم نيست

310- حالت خيلي بد بود نه ؟

311- خودزني هم كه كردي ؟ آره
312- ببينم كجاها تو زدي ؟ دستتو ببينم ؟
313- چيز مهمي نيست 

314- ببينم

315- آفرين آفرين با چي دستتو اينطوري كردي ؟

316- اين يك زخمِ كوچيكه چيزي نيست 

317- با چي زدي ؟ 
       318- با قاشق ، قاشق رو شكوندم و اينطوري زدم

319- وقتي من قاطي مي كنم، بايد با اين كارها خودم رو خالي كنم 

320- يعني چي قاطي مي كني وقتي تو اينجا هستي بايد با من همكاري بكني يا نه ؟
321- خانوم چشم
322- هِي برو ، هِي برگرد . مادر و پدرت كه قبولت نكردن 

323- اينطوري كه نمي شه ؟ حتماً تو الان دوباره كلي مشكل پيدا كردي ، الان دوباره بايد بري بيمارستان بستري بشي .

324- نه خير ، نه خير ، نه خير 

325- آره ديگه

326- بايد بريم بيمارستان، برو آماده شو 

327- اصلاً منصفانه نيست 

328- بريم بيمارستان 

329- منصفانه نيست 

330- بايد روانپزشك دوباره تو ور ببينه 
331- شايد دوباره داروي جديد بهت بده ، الان كه دارو نداري

332- بيا ، بيا بريم بيمارستان تا معاينه ات كنند 

333- خانوم به خدا اگه بستري ام كنند من خودزني مي كنم
334- نترس بستري نمي كنند

335- حالا گفتم

336- آفرين بدو

337- حالا برو بشين صدات ميكنم
338- من مي خوام تلفني حرف بزنم
339- دوباره مي خواي به كي زنگ بزني ؟

340- مي خوام به پوريا زنگ بزنم

341- چي بگي ؟ 
342- مي خوام باهاش احوالپرسي كنم

343- مگه همين چند دقيقه قبل باهاش حرف نزدي ؟ 
344- مي خوام ازش عذرخواهي كنم؟

345- با اين خودزني كه كردي بايد از دستت ناراحت باشه

346- الان هم اگه تو بري بيمارستان بخواهي از اين كارها بكني خودم مي آم به پوريا زنگ مي زنم ميگم

347- اين دختر اصلاً با من همكاري نمي كنه بگم ؟
348- نه ببخشيد 

349- پوريا هنوز از دستم ناراحتي 
350- اي بابا چرا اينطوري سرد حرف مي زني
351- به خدا من به خاطر تو اين كارها رو انجام مي دم ، تو اصلاً ديشب گفتي دارم شوخي ميكنم

352- وقتي با بهناز حرف مي زدي
353- باز دوباره اين حرفهات داره آزارم مي ده

354- داداشي! دلمو نشكن
355- فقط يك خواهر داري ها

356- اين رابطه اشتباه نيست پوريا
357- فقط تا يه مدت كوتاه بيا با هم باشيم تا هر وقت كه تو بگي 

358- تو همين مدتي كه تو اين مركزم ، دلم به تو خوشه كه روز مي گذره ، شب مي گذره

359- باهات حرف مي زنم همه چيز برام زود مي گذره 
360- پوريا به خاطر من بخند

361- قربونت برم
362- خداحافظ

363- صداي مددكار خارج كادر : من دارم مي رم بيمارستان ، اگه مشكلي بود زنگ بزنيد به موبايلم 
364- من اين اتاق رو جمع نمي كنم بايد كتاب دعاي من رو پيدا كنيد 

365- چي شده ، مشكلت چيه ؟


366- من با خودم كتاب دعا آورده بودم ! پيداش كن ؟

367- باشه براي ما هم دعا كن
368- چرا من بايد پيداش كنم ؟

369- خب شماها با من زندگي مي كنيد ؟ 

370- (يا ابوالفضل) خدايا اين كيه اينجا آوردنش
371- خدايا به داد ما برس

372- اين خيلي بده كه خودت پزشك باشي و تو حكومت اسلامي هيچي نداشته باشي

373- بيكاري مطلق 
374- شهلا تو پزشك هستي ؟

375- من سگ هارم

376- نه ازت پرسيدم پزشك هستي ؟

377- سگ هارم ، دلارهاتو بده به من بهت بگم چه كاره اي ؟ تو سندرم عصبي داري ، تو ديوونه اي؟
378- خودِتو كتاب دعاي منو دزديدي
379- من اينجا با ديوونه ها طرفم

380- اصلاً همة دنيا ديوونند

381- اين (شهلا) الان منو مي گيره مي زنه
382- همه تونو شناختم

383- آخر الزمانه و امام زمان ظهور كرده

384- خدايا بذار بميرم، كفنم كنند،خسته شدم

385- شهناز چي شده ؟

386- اين چيه؟ 

387- ببر داروخانه دكترها خودشون مي دونند كه اين چيه ؟

388- نه انيجا چيه نوشتي ؟ 
389- تو براي چي مي خوني من ندادم كه تو بخوني ؟
 
390- بگير 
391- خب اين الان براي كيه؟
392- براي اون

393- اينها چيه نوشتي؟ 

394- ترياك، حشيش، مورفين، كراك

395- اين براي منه ؟ 

396- آره مي دونم تو معتادي

397- براي شما هم بنويسم ؟ 

398- بله لطفاً براي ايشون هم يكي بنويسيد ؟

399- يه كم صبر كنيد 

400- شما كجا داريد مي ريد ؟ 

401- نوشتم

402- داروهاتون كمه؟ بازم بنويسم ؟
403- فقط همين رو ميگم كه متولد 1355 هستم اسمم شهنازه فاميلي ام هم عزيزي و 428 شماره شناسنامه .
404- از خودت ، از بچگي هات ، از پدر و مادرت بگو ؟
405- پدر و مادرم بداخلاقند هميشه منو كتك مي زنند ، به اندازة همه دنيا شكنجه كشيدم

406- كي بيشتر مي زدت ؟

407- بابام با مشت و لگد ، با چاقو 
408- تو چيكار مي كردي ؟
409- هوم! از خدا شفا مي خواستم ، اومدم اينجا تا شفا بگيرم 

410- خب ديگه چي ؟ 

411- بابام با كمربند زد چشمامو داغون كرد اينقدر بدجور زد كه نمي توني فكرشو بكني 
412- نمي دونم چي بگم ، بعد به زور با زنجير دستمو بست، برد كاباره 

413- من توي كاباره هم بودم اما خودمو حفظ كردم 

414- شهناز! چيپس دوست داري يا پفك ؟ 
415- پفك 
416- دوست داري با هم فيلم ببينيم و تخمه بخوريم ؟ آره
417- بذار اول اينو بخوريم 
418- تو فقط بخور ، بيا بخور

419- اين دوست داره فقط بخوره 
420- همش مال تو، بخور 



421- براي چي رفتي از سرِشونة اين گاز گرفتي 

422- وسط خوردن حرف نزن

423- هان 
424- تحصيلاتت چقدره ؟
425- ليسانس 

426- ليسانس چي ؟

427- دكتري 

428- دكتر چي ؟ 
429- همه جور، داخلي 

430- داخلي ، اطفال ، كودكان ، مامايي ، دندانپزشكي آره

431- دكترِ همه چي هستي ؟

432- چند تا مانتو پوشيدي شهناز ؟ 

433- 2 تا 
434- چرا 2 تا پوشيدي ؟

435- چون هم پرستار هستم هم دكتر 

436- چرا روسري ات سبزه ؟ اين چيه ؟

437- سيدم 
438- سيد يعني چي ؟ 

439- يعني مي ري تو زمهرير
440- زمهرير چيه ؟
441- واي كتك خوردم 

442- چرا بچه ها رو كتك مي زني ؟
443- بايد از خودم دفاع كنم ، نمي ذارن بخوابم همش سر و صدا راه مي اندازن

444- نه اجاره مي دن تلويزيون نگاه كنم ، نه مي ذارن مطب بزنم ، حتي گوشها هم كَر كرده 

445- آواره ايم ، هر چي بدبخت تر باشي، آواره تري 
446- بابام هيچ گناهي نداره، از كار بيش از حد اينطوري شده 
447- كار كه بهش نمي دن ، همه كار هم بلده خودمم بلدم

448- براي چي برم دانشگاه ، دانشگاه كاباره است ، تو كاباره بايد برقصي 

449- همه با يك نگاه عاشق مي شن و مي خوان باهات ازدواج كنند 

450- هوم به زور 
451- روحاني ها ميگن صيغه مي شي؟ تو كوچه ، خيابون ، بعد كه كارشون تموم شد ولت مي كنند 

452- شهناز پفك مي خوري ؟
453- اينجا مثل زندان مي مونه ؟ 
454- شهناز كجا رفتي ؟

455- ببين من چقدر تورو دوست دارم ، رفتم برات پفك خريدم 
456- براي چي منو مي زني؟

457- منم دوست دارم يه دقيقه برو اونور 

458- برو اونور ، برو انور 



459- دوستم داري منو مي زني، خب اگر نازم كني يعني از من بدت مي آد آره ؟

460- آره برو 

461- الان كجا رفتي ؟ مي خواي مشت و مالت بدم ؟

462- بشين ، بشين ديگه 
463- چشم
464- دست نزن به من

465- چشم باشه ببخشيد 
466- ديگه پفك بهت نمي دم

467- نده

468- نمي دهم ها ؟

469- نده
470- تو كه داري مي خوري

471- تو منتم رو مي كشي به من ميگي بخور 
472- بخور بخور هر چي مي خواي بخور

473- چيپس هم مي دي بخورم

474- دستهاتم برات مي خوام كِرِم بزنم
475- من ديشبا اينهمه براي تو كِرِم زدم اونوقت تو اومدي با مايع ظرفشويي مي شوري ؟

476- صابون زدم
477- اصلاً براي چي اينهمه دستهاتو مي شوري ؟

478- چرا دستهات اينطوري شده مگه صابون نداري ؟ 
479- شهناز پفك ها رو نريزي ؟

480- حالا دستاتو بده به من كِرِم بزنم ؟

481- شهناز دختر خوبي باش خب ؟ باشه
482- خوبه ؟

483- آره بده خودم بمالم 
484- خب بمال 

485- شهناز برامون مي رقصي ؟

486- اينجا ؟

487- هاي لالاي لاي لاي لا عاشقت مي مونم ، قدر تورو مي دونم ، واي از اون روزي كه بي تو بمونم

488- اي گل رويايي ، اي مظهر زيبايي ، تو عروس شهر افسانه هايي ،

489- عاشقت مي مونم قدر تورو مي دونم ، نياد اون روزي كه بي تو بمونم

490- آفرين 
491- بيا ببينم رواني 

492- رواني خودتي
493- سلام رواني

494- دكترها هم از دستت فرار كردن 

495- با كي رفتي؟ افشار؟
496- آره با خانوم افشار رفتم 

497- اول به پوريا زنگ زدم

498- پوريا بهت زنگ زد ؟
499- نه خودم به پوريا زنگ زدم 

500- ديدي گفتم زنگ نمي زنه ؟ 
501- چي مي گي الان گفت بهت زنگ مي زنم

502- اون موقع هم گفت 5 دقيقه ديگه زنگ مي زنم اما زنگ نزد 

503- به قرآن گفت بهت زنگ مي زنم ، الان هم خودم از كارت تلفني بهش زنگ زدم

504- همون موقع هم محمد زنگ زد 

505- گفت نظرت راجع به ازدواجمون چيه ؟
506- كي ؟ محمد
507- بهت پيشنهاد ازدواج داد ؟ 

508- آره گفتم من الان تو بهزيستي ام
509- بچه فراري ام يعني تو واقعاً منو مي خواي؟ 

510- گفت : من تورو به خاطر خودت مي خوام، شرايط اصلاً برام مهم نيست 

511- مهم اينه كه ما همديگر دوست داريم ولي مي خواستم بگم من تو رو دوست ندارم

512- شهناز ديگه به ليوان هاي ما دست نزن 
513- تو سندرم عصبي داري بايد بري بيمارستان بستري شبي ، تو خيلي وضعت خرابه 

514- آخ ، جون 

515- ديدي ديوونه اي 

516- آره تازه فهميدي 

517- پرت نكن نزنش

518- من از اين دنيا خسته شدم 

519- چرا عزيزم؟
520- چون همه با من بدرفتاري مي كنند 
521- من با تو خوبم 

522- خوبي ؟ كتاب دعام كو ؟

523- كتاب دعاتو پيدا نكردم 

524- خب چرا بَر مي داري ؟ 

525- عزيزم من بر نداشتم
526- تو هم مقصري 
527- باشه راست مي گي 

528- اگه مي شه چند دقيقه لال باش 

529- چشم
530- موزيك رو زياد كنيم گوش كنيم ؟

531- زياد باشه يا كم باشه اصلاً برام مهم نيست

532- نبردنت شهر جمكران ؟ 

533- مي خواي من برم صحبت كنم ببرندت ؟
534- برو گمشو صحبت كن ، كي به حرف تو گوش مي ده ، لا اُبالي 

535- شهناز الان چرا ناراحتي ؟

536- از دست همه ها، همه ، هر دردي بگي كشيدم 

537- اصلاً به جهنم عادت دارم ، همه چيز ديدم

538- مي خواي بياي تو بغلم آروم بشي ؟

539- چي ؟ 

540- هيچي 

541- مرض بگيري 
542- چرا مي خندي هانيه ؟ 

543- دهن تورو هم سرويس مي كنم 

544- وقتي قرصهات رو نذاشتم بهت برسه مي فهمي يعني چي ؟
    545- برام مهم نيست براي من هيچي مهم نيست من فاطمه ام بريده شده از دنياي همه ، اسم مستعارم فاطمه است .

546- از اين دنيا هيچ حسي ندارم مي خوام بانگ الرحيل رو فرياد بزنم و برم 

547- از همه نااميدم ، مي خوام خودكشي كنم ، يه تفنگ مي خوام خودمو بكشم راحت شم

548- برم اون دنيا ، ويژ ، اون دنيا 
549- من اينجا ظرفهاي خودم رو به زور مي شورم ، خونة خودمون اصلاً ظرف نمي شستم 
550- هر موقع كافي شد بگو ؟

551- كافيه مرسي 
552- بيا عزيزم يه كم هم آب گوشت بريزم كنارش 

553- سمت خيابون آزادي كه بودم به من مي گفتند فري خلاف ، چون اون موقع تيپ پسرونه مي زدم 

554- خيلي واسه خودم عشق لاتي داشتم .

555- اون موقع ها چاقو هم همراهم بود 
   556- يه موقع كسي حرفي مي زد چاقو در مي آوردم 
557- تو محلة خودمون بهم مي گفتند نيلوفر خوشگله ، البته بهم لولو هم مي گفتند 
558- بعد اومدم اينجا بهم مي گفتن مِلودي ، بهم فري هم مي گن

559- خب اسمم كه فرزانه است 

560- فرزانه جان كي تو اين مركز پذيرش شدي ؟

561- من دقيقاً امروز صبح اومدم بوسيلة گشت سريع ذوالفقارِ منطقة 9
562- اولين باري كه فرار كردم از طريق عموم بود 

563- عموم به من مي گفت وقتي بابات دوست نداره تورو داشته باشه 
564- وقتي جلوي همه تحقيرت مي كنه و غرورت رو مي شكنه 
565- يعني چي تحقيرت ميكرد ؟ 
566- يعني اصلاً به حرفهام گوش نمي كرد

567- تو از بابات چي مي خواستي كه گوش نمي كرد ؟ 

568- اين كه به من گير ندن و اذيتم نكنند . 
569- منظورت از گير چيه ؟

570- مثلاً من به عنوان يه جوون، حق دارم با دوستم برم بيرون 

571- حق دارم انتخابِ دوست داشته باشم 
572- بايد اجازه بده من درسمو بخونم

573- توي خانواده كي مي تونه بهت كمك كنه ؟ 

574- ما با كي مي تونيم ارتباط برقرار كنيم كه بتونيم با كمك اون مشكلت رو حل كنيم ؟
575- من مشكل خانوادگيم هيچوقت حل نمي شه 

576- چون بابام يه آدم عقده اي است كه حرف حرف خودشه 

577- پدر من دوتا زن گرفته كه از زن اولش يه دختر و يه پسر داره 

578- مادر من زن دو مشه 
579- بچه هاي زنِ اولشو 7 ساله كه از خونه بيرون كرده 

580- از زن دومش كه مادر خودمه من و دو تا دختر ديگه و يه پسر داره 
581- از شما كوچكترند ؟ آره 
582- اگر خانواده يه محيطي درست ميكرد كه من احساس آرامش مي كردم و اجازه مي دادن حرفهاي دلم رو بهشون بزنم .

583- باهاشون راحت باشم هيچوقت نمي رفتم با يك پسر دوست بشم

584- من آرامش دروني مو فقط تو آغوش يه پسر ديدم 

585- فرزانه رفت، ديدي ؟

586- به درك بذار بره 

587- گناه داشت 
588- به درك 

589- وقتي تو ديروز رفتي حموم يادت نبود شامپو و صابونت رو گذاشتي توي خوابگاه B ؟
590- نه به خدا يادم نبود 

591- من از فرزانه يه سوال پرسيدم

592- گفتم فرزانه! شامپو ، صابون من رو نديدي ؟

593- گفت اِ تو به من گفتي دزد ، منم اعصابم خورد شد تَق زدم تو گوشش 

594- اون دزده 

595- دزد كه شاخ و دم نداره 

596- مدادم رو چرا برداشت ؟ اون دزده 

597- من صدتا مداد مشكي برات مي خرم ولي به فرزانه نگو دزد گناه داره .

598- بيا اينجا ، بيا اينجا 

599- من رفتم اونور 

600- خب من كه مي آم بهت سر مي زنم 
    601- حالا اسبابهاتو جمع نكن و از اين اتاق نبر ، بيا
602- نگاه كن چيكارش كردي ؟ 

603- به درك

604- چه دكوري هم داره درست مي كنه 

605- بيا بريم اونور 

606- نه بابا جاي خودم بهتره

607- بهش گفتم من يه مداد ابرو به تو ندادم يه مداد هم به فرزانه ، براي چي از صبح تا حالا گيردادي اذيت مي كني

608- مگه تو لوازم آرايشت تو كيفت نبوده؟ كه گفت من نشونه گذاشته بودم روي شامپوها و روي مداد ابروم
609- گوره باباش بره گمشه
610- من با اون هيچ حرفي ندارم 
611- ديروز دو تا ساية چشم بهش دادم فكر كنم همه سايه ها را خورد . معلوم نيست سايه ها رو چيكار كرد
612- ديدي نبود !

613- ولش كن بابا
614- بيا بريم آشتي كن، گناه داره 


615- من تنهام بيا بريم پيش من 
616- من مي آم مي بينمت

617- من و با اون هانية رواني تنها مي ذاري اونجا 

618- يك مرتبه مي بيني شب اومد و خفه ام كرد 
619- من امشب تورو مي آورم اينجا ، نترس
620- زير تختم چند تا مجله است بيار 
       621- تو ميله هاي تختم چند تا خرت و پرته، بيار

622- تو كلكسيونتو درست كن من برمي دارم مي آرم

623- فرزانه قهر كرده و اسباب اثاثيه شو جمع كرده اومده تو اين خوابگاه

624- هانيه مثل ديوونه ها واسه خودش شال بسته، راه مي ره و آهنگ مي خونه

625- تمام زندگي من پر غم بود 

626- خب تو اين يك سالي هم كه بيرون خونه بودم هيچوقت هيچ مشكلي رو از خودم 
627- بروز ندادم

628- همه چيز رو مي ريزم تو دل خودم 

629- ولي هميشه سعي مي كنم بخندم 

630- چون مي دونم باخنده به خودم روحيه مي دم

631- تنهايي رو خيلي دوست دارم
632- چون تو تمام اين يك سال و نيم كه گذشته با تنهايي زندگي كردم 
633- آدمهاي دور و برم همه رهگذر بودن

634- يه روز اومدن تو زندگي ام، يه روز رفتن
635- فقط خودم موندم براي خودم

636- چشمت چي شده ؟
637- اينو بابام زده بود تازه بدتر بود، باد كرده بود كبود شده بود حالا خوب شده 

638- باباي من دوست نداره دخترش تو جامعه بگرده

639- ولي من اومدم تو جامعه گشتم
640- چيزهايي رو ديدم به اندازة سن خودم يا شايد هم بيشتر

641- خيلي چيزها رو ديدم
642- مثلاً باباي من دوست نداره جامعه رو اينطوري ببينه

643- هنوز قديمي فكر مي كنه 

644- مثل امروزي ها فكر نمي كنه
645- مثلاً ميگه دختر حتي نبايد موهاشو كوتاه كنه
646- حتي نبايد يه آرايش كوچيك تو صورتش داشته باشه 
647- دختر اگه تنهايي بره بيرون بد مي دونه، تا اين حد خيلي قديمي فكر ميكنه 

648- عمو كوچيكم به خاطر ارث و ميراث با بابام اينها، مشكل دارند 

649- بعد چون مشكل ارث و ميراث شون درست نمي شه به خون هم تشنه اند
650- الان عمو بزرگ ام و عمه هام با بابام رابطة بدي دارند

651- اصلاً اينها با هم خيلي بدند 

652- رابطة خواهر، برداري شون از هم پاشيده شده 

653- به خاطر اين موضوع وقتي اولين بار عمم منو از خونه انداخت بيرون 

654- من از اين قضيه خبر نداشتم كه چي شده؟ 

655- بعد عموم زنگ زد خونمون به بابام گفت حالا خيالت راحت شد 

656- كار من بود 
657- من دخترت رو فرستادم بيرون 

658- حالا برو آبروتو توي فاميل جمع كن !
659- بعداً مي فهمي چه بلايي سرت اومده 
660- عموم با حرفهاش منو ديوونه كرد !؟

661- مي گفت : حالا كه پدرمادرت تو رو دوست ندارند 

662- وقتي دركت نمي كنند ، باهات لج مي كنند 

663- اگر اينها واقعاً دوست داشته باشن يه كم از وقتشون رو براي تو مي گذاشتند 

664- عموم به من جو داد 
665- منم مجبور شدم از اون خونه بيام بيرون 

666- از روي سادگي ام 

667- آب بيارم برات . بابا . بابا

668- اولين رابطة جنسي مو بگم ؟
669- اولين رابطة جنسي ام! وقتي يه پسره فهميد من از خونه فرار كردم 

670- من رو از روي غفلت به زور برد خونشون

671- مورد تجاوز قرار گرفتم وگرنه خودم نمي خواستم
672- كه هنوزم كه هنوزه هيچ كس اونجوري باهام كاري نكرده كه همه باكره گي ام از بين رفته باشه

673- بخاطر اينكه جانداشتم بخوابم . اولين شبي بود كه تو پاركها بودم و نمي دونستم كجا بخوابم 

674- شبهايي كه بيرون مي موندم تيپِ پسرونه مي زدم، توي پاركها لاي بوته ها مي خوابيدم

675- نه اينكه با آرامش بخوابم 

676- توي توالتها خوابيدم 
677- توي پله ها خوابيدم
678- هم تجربه پسر بودن رو داشتم 

679- هم دختر بودم 

680- تو جمع پسرها بزرگ شدم 

681- من حتي قهوه خونة مردونه هم رفتم 
682- لاتي صحبت كردم گفتم نوكرم داداش مخلصم 

683- پايين شهر كه بودم ادعا مي كردم بچة جنوب شهرم 

684- وقتي هم سمت بالا شهر بودم تيپ پسرونه مي زدم و مثل بچه هاي دوجنسه مي شدم

685- هم اُبنه اي شدم 

686- هم پسر شدم ، هم دختر بودم

687- هم مثل گداها گشتم
688- هم مثل دختراي باكلاس گشتم

689- همه جوره گشتم

690- همه چيز رو تجربه كردم 

691- اين آهنگ رو گوش دادي ؟ نه
692- اون موقع كه التماس شون مي كنم مي گم آشتي كنيد 

693- آشتي نمي كنند 

694- فرزانه بزن تو صورتم

695- نه بابا 
696- ببخشيد 

697- بازم ببخشيد دستِ خودم نبود 

698- اشكال نداره 
699- دفعة آخري كه بابام منو از خونه بيرون انداخت

700- من رو تحويل گشت ذوالفقارِ شهرداري با مدد كارهاش داد

701- وقتي مي خواستم با بابام دست بدم و بوسش كنم 
       702- گفت : خوش گذشت بفرما 

703- كاملاً و خيلي صريح 
704- يعني اصلاً انگار نه انگار كه منو مي شناسه و من دخترشم

705- مامانم گفت : اصلاً تو كي هستي؟ من ديگه تورو نمي شناسم خوش اومدي

706- تا امروز اينجا بودي، ديگه نبودي 
707- خيلي راحت از من گذشتن و منو تنها گذاشتن

708- الان دو هفته مي شه كه بيرون از خوابگاه نرفتم و رنگ بيرون رو نديدم

709- من ديروز بيرون بودم 
710- اي كاش يه ماشين ديگه مي ذاشتن اينجا جاي اين ميني بوسه 
711- تو خونمون اينقدر حال نمي كردم كه اينجا حال مي كنم
712- اولين باره بعد از اينهمه مدت، اومدم بيرون رو ديدم

713- الان جوگير شدم

714- شبها قبل از خواب مي شينم به خدا مي گم : خدايا من مي خوام باهات حرف بزنم

715- من نماز نمي خونم اما حرف دلم رو روي كاغذ مي نويسم بعد تا مي كنم ميذارم زير بالشتم

716- صبح كه بلند مي شم پاره اش مي كنم 
717- شايد خدا شب اونو خونده باشه

718- واقعاً يه همچين چيزهايي وجود داره 
719- به خدا ميگم : واي خدايا من چرا اينقدر بي كسم

720- چرا تو كه واقعاً خدايي به دادِ بنده ات نمي رسي ، چرا جواب من رو نمي دي ؟

721- قبلاً كه از خونه مي اومدم بيرون دلم خوش بود كه الان مادر و پدرم چشم انتظارم هستن 
722- ولي الان چي بايد بگم 
723- الان بيرون ام ديگه هيچكس چشم انتظارم نيست 
724- اَه اينها چيه رو دستم 
725- چند وقت ديگه چهارشنبه سوري يه 

726- چه خبره 

727- اي بابا 

728- پارسال چهارشنبه سوري كجا بودي

729- ميدان آزادي 
730- خونه بودي؟ 
731- نه خونه نبودم 

732- فكر مي كني تعطيلات عيد كجا باشي ؟ 
733- همين جايي كه هستم (توي اين مركز بهزيستي) 
734- من اگه تعطيلات عيد برم خونه دوباره مسافرتهاي زوركيِ بابام شروع مي شه ، امسال اگر بخواد ببره مسافرت ديگه نمي رم .

735- زورِ مگه ؟ 

736- مي دوني چيه؟ نمي ذاره تو خونه هم بموني 

737- بابام ميگه تو تنها توي خونه حتماً يه خبرهايي هست ؟
738- خب نمي خوام باهاشون برم ، اونها هم مجبورند با من بمونند توي خونه 
739- بازم خوبه كه مي ري و با خونواده ات مي گردي 

740- چيه بابا اَه

741- اَه نداره

742- گشتن خوبه ولي به شرطي كه به آدم خوش بگذره نه با اون باباي بداخلاق كه من دارم و هر روز منو اذيت ميكنه 

743- صداي خارج كادر ، فرار كرد ؟
744- من دنبالشون مي كنم ، اونها فرار مي كنن .
745- بهناز الان چه خبره ؟ 

746- از پائين صدام كردن . فكر كنم بابام اومده 

747- خوشحالي داري ميري پدرتو ببيني ؟ 
748- نه . چون ميدونم دوباره منو اذيت مي كنه 
749- ولي اگر خواستي بري (از اينجا) حتماً از بابات تعهد بگير .

750- تعهد رو مي گيرم ، اگر تعهد كرد كه ديگه منو اذيت نكنه ، من باهاش مي رم ولي اگر تعهد نده ، به زور، نمي تونه منو ببره .

751- بريم پائين ؟ بريم 

752- الان بابام ميگه چه احساس شادي هم مي كند

753- يك مقدار آرومتر از پله ها برو پائين 

754- باباته ، نمي تونم بگم بره ، اومده باهات صحبت كنه .

755- دست به پسرم نزن ، برو كنار ببينم ، چي كار بايد كرد .

756- آقاي رضايي بفرمائيد .
757- خانم من حرفهامو الان با شما و اين دختر مي زنم ، نگاه كن ، ببين چه جوري زير ابروهاشو برداشته 
758- من شرط هامو مي ذارم اگر قبول كرد ، مي برمش ، اگر قبول نكرد ، به خدا قسم اگر ازا ينجا بيرونش هم كرديد عيبي نداره ، بذاريد هر بلايي مي خواد به سرش بياد .

759- من 20 سالمه 
760- من با پدرم مشكل دارم
761- پدرم مي گه بايد ازدواج كني با اون كسي كه من مي گم 
762- براي من اصلاً مهم نيست كه ديگه چه بلايي مي خواد سرتو بياد ، حالا بخند .

763- پدر من وضع مالي خيلي خوبي داره 
764- فقط مي گه تو با پسردايي ات ازدواج كن 

765- بعد او هم بيكاره توي زاهدان 

766- مي گه من بهتون پول ، خونه ، ماشين ، هر چي بخواين مي دم 

767- بعد من بهش گفتم نمي خوام ازدواج كنم 

768- اونم لج كرد و گفت اونقدر توي خونه زنداني ات مي كنم تا به پسردايي ات ، بله بگي .

769- تا حالا عروس ديدين ، اينجوري با زور «بله» بگه .

770- حتي حاضر نيستم تورو شوهرت بدم ، چون ميدونم با شوهرت هم ، همين كارهايي رو مي كني كه با من كردي . 

771- پسر مردم رو هم تو بدبخت مي كني ، يعني يك ماه هم طول نمي كشه ، تو از خونة شوهرت هم فرار مي كني و ميري .
772- بعد از اينكه از خونه اومدم بيرون ، رفتم يك دوري زدم ، وقتي برگشتم بابام منو توي خونه راه نداد .
773- بابام گفت : وقتي من مي گم با پسردايي ات ازدواج كن ، تو نمي كني ، منم توي خونه راهت نمي دم .
774- من بهش گفتم تو اجازه بده من برم دانشگاه ، بعدش با پسردايي ام ازدواج مي كنم .
775- وقتي تو شخصيت منو خراب كردي ، از من توقع داري ، اجازه بدم بري دانشگاه 

776- بگو توي زندگيت من برات چه كاري رو نكردم ؟ 
777- بگو چه چيزي كم داشتي ؟
778- بابام براي ما خيلي پول خرج مي كنه ، چرا دروغ بگم . 

779- من بهترين امكانات رو دارم ، بهترين لباسها ، بهترين وسايل و ...

780- وقتي اومد اينجا ، بهم گفت : تو چه چيزي تو زندگيت كم داشتي كه فرار كردي ؟

781- فقط دلم براي خودم مي سوزه كه 20 سال براي تو پول خرج كردم 

782- زحمت كشيدم ، بزرگت كردم 
783- دوست نداشتم وقتي پير شدم آبروي منو جلوي همه ببري 
784- مثلاً فكر مي كنه ، زندگي اينه كه تو بهترين لباسها رو بپوشي و بهترين غذاهارو بخوري ، فكر مي كنه زندگي فقط همينه 

785- بگو توي زندگيت چي كم داشتي ؟ تا حالا كُتَكِت زدم يا نه ؟ بگو 

786- باباي من با پدر خودش هم رفتار خيلي بدي داشت 
787- خونة بابابزرگم به اسم مادربزرگم بود .

788- وقتي مامان بزرگم مُرد ، بابام مي رفت يقة بابابزرگم رو مي گرفت و مي گفت ارث من رو از اين خونه بده .

789- بابابزرگم هم مي گفت : من با اين سني كه دارم ، كجا مي تونم برم زندگي كنم ، تو بيا طبقه پايين زندگي كن .
790- باباي منم مي گفت : اينجا كوچيكه ، من نمي يام 
791- بعد پشت سرهم بابابزرگمو كتك مي زد 


792- با مشت و لگد صورتشو خوني مي كرد 
793- فكر كنيد ، يك مرد ، پدرخودشو اينجوري بزنه 

794- بابابزرگم هم از دستش شكايت مي كرد و مي فرستادش زندان

795- دوباره از زندان مي اومد بيرون ، يك مشت و يك لگد ديگه مي زد ، دوباره مي رفت زندان .
796- بابام (به خاطر اين موضوع) خيلي زندان رفته ، تا اينكه بالاخره بابابزرگم مُرد .

797- من لقمة حلال دادم دخترم خورده . 
798- من اهل هيچ كار خلافي نبودم 

799- نه سيگار مي كشيدم
800- نه مشروب مي خوردم
801- پاك بودم 

802- دوست داشتم دخترم هم پاك باشه ولي نبود 
803- داشت يادم مي رفت ، اصل چيزهايي كه مي خوام بگم اينه : باباي من بين بچه هاش خيلي فرق مي ذاشت
804- مي گفت : دوست داشتم ، بچة اولم دختر باشه ، دختر هم شد ولي دوست داشتم بچة دومم پسر باشه ولي تو پسر نشدي 
805- منو از سن 4 سالگي تا 15 سالگي، اسمم رو عوض كرد و اسم يك پسر گذاشت (اسمم رو حسين گذاشته بود) 
806- آرايشگاه مردونه مي رفتم

807- بلوز و شلوار پسرونه تنم مي كرد 

808- كلاه پسرونه سرم مي ذاشت

809- منو با كاميون خودش مي برد سركار 
810- من پنچري كاميون مي گرفتم

811- گريس كاري مي كردم 
812- سر خاكبرداري ساختمان ، با پدرم پشت لودر مي نشستم و خاكبرداري مي كردم 

813- وقتي مي خواست خاكهاي يك ساختمون رو تخليه كنه من دائم باهاش بودم 

814- بعد هركجا مي رفت و به همه مي گفت : اين پسرمه

815- اسمش هم حسينه ، چونكه بابام پسر نداشت 
816- وقتي بعد از چند سال ، خدا به بابام يك پسر داد ، همه گفتند : اَه اين دختر بود !!

817- من از تمام مال دنيا همين يك پسر رو دارم و يك كم آبرو ، كه آبروي منو تو بُردي ، ديگه 

818- هيچي براي از دست دادن ندارم .
819- ميگه دانشگاه نبايد بري 

820- آرايش نبايد بكني

821- زير ابروتو نبايد برداري 

822- خونة دوستت نبايد بري 

823- هيچ كاري نبايد بكنم
824- جلوي هركي كه مي رسه ، شخصيت آدم رو خراب ميكنه

825- حتي حق ندارم ، جلوي درب خونة خودمون برم 
826- به من اجازه نمي ده ، سوپرماركت برم 

827- حتي وقتي با مامانم هم مي خوام برم بيرون ، اجازه نمي ده 

828- مي گه فقط بايد با خودم بياي بيرون 
829- چرا مي خواي زير ابروتو برداري ، وقتي هنوز شوهر نكردي ؟
830- من ميگم پارك مي خواد بره يا اگر جايي مي خواد بره ، با من و مادرش بياد ببريمش ولي تنهايي نبايد بره – مثل بچه هاي ديگة من
831- وقتي بچه بودم ، يك رفتارهايي رو در محيط هايِ كارِ مردونه مي ديدم كه اصلاً براي سنِ من مناسب نبود 

832- من وقتي بچه بودم يك رفتاري از يك مرد 50 ساله مي ديدم كه داره يك عملي رو انجام مي ده كه اصلاً براي اون سنِ من خوب نبود 

833- ببين خانوم ، من امروز رو اومدم اينجا ، ديگه هم نمي يام . به جان اين پسرم قسم اگر بميره و بگذارش توي تابوت هم نمي يام

834- يعني حرف من يك كلامه

835- قول مرد قوله 
836- به خدا قسم توي گورهم بگذارش من ديگه نمي يام 

837- الان خانم حسيني (مسئول مركز) مي گه با پدرش صحبت كنيم ، اگر پدرش اجازه بده ، مي تونه بره خونشون .
838- اصل منم 

839- حرف اول و آخر رو من مي زنم

840- من بايد تصميم بگيرم 
841- ولي اگر مي خواهيد ببرينش بايد تعهد بدين و اجازه بدين كه اگر توي خونه براش مشكلي پيش اومد با مركز تماس بگيره

842- من اجازه نمي دم كه تماس بگيره 

843- اصلاً اجازه نمي دم ، به هيچ وجه

844- محبت هايي كه توي اين مركز به من مي كنند ، خانوادة من به من نكرده 

845- جاي اينجا خيلي بده
846- غذاش بده

847- آدم رو بيرون نمي برن

848- كلاً زندگي كردن اينجا خيلي سخته ولي بهتر از بي محبتي هاي باباي منه 

849- نگاه كن خانوم ، مي بيني چه آرايشي كرده ؟

850- ببين چه ماتيكي به لباش زده

851- اين دختر خيلي بي حياست 
852- نگاه كن چه سايه اي به چشماش زده

853- توي شأن من نيست ، دخترم اينجوري باشه 

854- بايد اينجا بنويسه ، انگشت بزنه ، تعهد بكنه كه ديگه از خونه فرار نكنه ، به من و مادرش احترام بذاره كه من بتونم از اينجا ببرمش وگرنه بيا من تعهد ميدم از اينجا هم شما بندازينش بيرون تا بره توي خيابونها وِل بگرده .

855- خانوم شما بهش بگو كه اينجا هم مثل زندونه ، طبقه بالا ميله داره ، تا حالا من گفتم من رو ببرين توي حياط ؟
856- لياقت نداري كه تورو حتي توي حياط ببرن 
857- آقاي رضايي شما امروز امدين دخترتون و ببرين ، بعد اينجوري رفتار مي كنين !؟

858- ببين سگ هار رو با يك آمپول از هاري در ميارن ولي اين دخترِ من درست شدني نيست 

859- من بهتر مي شناسمش 

860- اين دختر من بود 

861- اين ميگه (بابام) من يك كلامم و از سر حرف خودم بر نمي گردم ، تو بايد اوني بشي كه من ميگم ، 

862- من هم يك جوون 20 سالم ، نمي تونم اين شرائط رو قبول كنم 

863- اگر نمي توني قبول كني ، برو مثل بقية دختر فراريها ، توي خيابونها وِل گردي كن .

864- برو بذار اين پسرايي كه ماشين گراقيمت دارن ، بيان سوارت كنن و بهت تجاوز كنن و هزار بلاسرت بيارن

865- نه خير ، تا الان (خدارو شكر) دختر بودم و سالم بودن و از اين به بعد هم سالم مي مونم و دختر باكره مي مونم .
866- گوش كن ، كارت به جاهاي بد هم مي كشه 
867- نترس هفته اي يك نامة پزشكي قانوني مي فرستم جلوي درب خونه ات ، تا بفهمي من هنوز باكره ام و سالمم .
868- كارت به اونجاهاي ناجور هم ميكشه

869- الان رو نگاه نكن ، تو خراب مي شي 
870- من شرط مي بندم ، اگر تو خراب نشدي ، جلوي همه سيبيلهامو مي تراشم و به جاي اون به لبام ماتيك مي مالم .

871- آقاي خالدي (مشاور مركز) مي خواسته بابامو مشاوره كنه ، بابام گفته : منو نمي خواد مشاوره كني ، من خودم جامعه شناسم كه همه فكر كرده بودند ، باباي من جامعه شناسه ، دكتره و ...
872- بعد به من گفتند چرا اينكارها رو مي كني ؟ باباي تو كه جامعه شناسه
873- گفتم : كي به شما گفته ، اين جامعه شناسه ، باباي من رانندة كاميونه ، چون زياد مسافرت مي كنه و از اين شهر به اون شهر مي ره و مردم رو مي بينه ، خودش فكر ميكنه كه جامعه شناسه و همة مردم رو مي شناسه .
874- بعد كه همه فهميدند ، موضوع چيه ، از خنده روده بُر شدند . 

875- لازم نيست منو مشاوره كني 
876- من درس جامعه شناسي خوندم 
877- من همه رو مي شناسم 

878- مي دونم جامعة امروزي چه خبره و چه جوريه 
879- باباي من يك مشكل خيلي بزرگ داره ، چون فكر مي كنه پول داره ، مي تونه هر كسي رو براي خودش بخره 
880- مشكل بزرگترش هم اينه كه با زنهاي خيلي زيادي رابطه داره 

881- 47 سال از عمرم ميگذره ، خدا ميدونه كه من هيچ كار خلافي نكردم 

882- سيگار نكشيدم 

883- ترياك نكشيدم
884- دنبال دختر و زن هاي مردم نرفتم و پاك بودم و دوست داشتم بچه هاي من هم پاك باشند تا اين يكي اينقدر كثيف از آب در اومد .

885- يكي از دوست دخترهاي باباي من ، يك شب زنگ زد و به مامانم گفت : از زندگي من پاتو بكش بيرون ، من مي خوام بيام جاي تورو بگيرم 

886- كه مامانِ من ، اونشب سكته كرد و باباي من بجاي اينكه مامانم رو ببره بيمارستان ، قهر كرد و رفت هتل !

887- اگر آدم شد ، اگر قول داد با مادرش جر و بحث نكنه ، سرش رو بندازه پائين و حرف گوش كنه ، با خودم مي برمش ولي اگر بخواد ، دوباره جواب من و مادرش رو بده ، نمي برمش ، چون دنياي من ، زنمه ، من اول خودم رو دوست دارم ، بعد هم زنم رو ، به غير از اين ديگه ، هيچ كدوم از بچه هامو دوست ندارم .

888- بهناز ، يعني قراره توهم بري بيرون، هم هر كاري مي خواي و دوست داري بكني ؟

889- آره ، اين ميگه وقتي بابا از صبح تا شب ميره بيرون ، بذار من هم هر كاري مي خوام بكنم ، تو به بابا هيچي نگو .
890- 3 روز كه بابا با خودت قهر كرده بود و رفته بود ، يادت رفته ؟

891- به خاطر تو رفته بود 
892- به خاطر اون زنه بود كه به تو تلفن كرده بود و با تو حرف زده بود ، به خاطر من نبود ، به خاطر دوست دخترش بود كه قهر كرده بود 

893- خفه شو ، غلط كردي ، تو تلفن خونه رو ميدي به دوستات كه به بابات زنگ بزنن .

894- گفت : مامان اگر من از خونه ات برم بيرون ، يك كاري مي كنم كه زندگي تو هم به هم بريزه .

895- شمارة موبايل من رو ميده به دوستاش كه به من زنگ بزنن و زنم رو و من رو از هم جدا كنن !! ، توجه ميكني ؟

896- بگو پشتت به كي گرمه ؟ 

897- خاك بر سرت 
898- اگر بچه كه بودي تورو مي انداختيم توي كوچه ، الان خيلي بهتر از ايني كه هستي بودي 
899- بذار بره گورشو گم كنه ، كثافت 

900- توي خونه هم ، همينجوري اذيت مي كنه ، يعني مي گه ، حرف ، حرف منه .

901- خيلي نامردند . چرا اس اينهارو گذاشتن پدر و مادر ؟ چرا ؟
902- بابام اون موقعي رو كه صورتش رو با تيغ مي زنه و اصلاح مي كنه و ميره دنبال دخترهاي مردم رو يادش نمي ياد ، ولي وقتي مي خواد بياد اينجا دنبال من ، ريش مي ذاره كه همه بگن چقدر آدم خوبيه ! كي اين كارهارو باور مي كنه ؟

903- بهناز ، بيا برادرت رو برات آوردم

904-گريه نكن
   905- ببرش با خودت تو 
906- رضا ، چرا نيومدي اينجا منو مي ببيني ؟ 
907- چرا نيومدي ؟ 

908- داداشي من ، داداش گلم 

909- داداشي ، پيش من مي موني ؟ 
910- بابا گفت نمون
911- چرا ؟ چرا پيش من نمي موني ؟

912- بابا گفت : اگه پيش تو بمونم ، دعوام مي كنه 

913- چرا دعوات مي كنه ؟ 
914- نمي دونم 

915- مي خوام برات كاميون بخرم ، ديگه چي بخرم ؟ 
916- لودر هم بخر 
917- ديگه چي مي خواي ؟

918- كاميون و لودر مي خوام 

919- ديگه چي مي خواي ؟

920- هيچي 

921- تريلي نمي خواي ؟ 
922- نه نمي خوام 

923- مي خوام برم پيش مامانم 

924- بيا ببرمت . برو ، برو پسرم 

925- خيلي نامردين . نامردها . از زندگي تون خير نمي بينين .

926- اينقدر آرايش كرده و سايه زده به ابروهاش كه ديگه چشهاش معلوم نيست .

927- بابا ! ديگه نمي خوامت ، ديگه نمي خوام ببينمت ، برو بيرون ، برو .

928- به جهنم 

929- بچة منو بذار پائين . 
930- پسر منو بذار پائين 

931- برو گورتو گم كن 

932- برو كثافت 
933- بي شعور ، ديگه حتي اسم تورو هم نمي يارم 
934- خفه شو ، دهنتو ببند ، كثافت 
935- ببين ، من اگر آدم بدي بودم ، خدا بعد از 20 سال و بعد از 4 تا دختر به من يك پسر نمي داد 
936- تمام آبروي منو بُردي 
937- برو گمشو 
938- شما بفرمائين داخل اتاق روانشناسي
939- بچه ات مال خودت 
940- پسرت مال خودت 

941- همة كَسِت مال خودت 
942- ديوونه ام كرد 
943- بعد از 20 سال خدا به من پسر داد ، بعدش من تازه به زندگي ام اميدوار شدم 
944- حالش خيلي بده 

945- زنگ بزنيد اورژانس 
946- نه اين روي اين دختر معلومه ، نه اون روش

947- فقط مي خواد ، ما رو اذيت كنه و حرص و جوش بده 

948- هر كاري دلش خواست ، مي خواد بكنه . 
949- بهش مي گم تو بگو كي رو دوست داري ، من ميرم التماس رو مي كنم ، به پاهاش مي افتم ، به خدا قسم اگر پول عروسي هم نداشته باشه ، من پرداخت مي كنم 

950- ديگه چي كار كنم ؟ 
951- اعظم رو صدا كنين 
952- اعظم دكتره 

953- همين جا بخوابونش 
954- خداحافظ شما 

955- همه چي تموم شد

956- آقاي رضايي ، پس دخترتون همين جا بمونه ؟ 
957- شما آزاديد ، از اين جا هم بيرونش كنيد 

958- من نوشتم و امضا هم كردم 
959- يعني اگر درب را هم باز گذاشتيد كه بره ، بذاريد بره 
960- صد سال ديگه هم اين دختر درست نمي شه 

961- سگ وفاداره ولي اين دختر وفا نداره .
962- خودش آيندة خودش رو نابود كرد .

963- به خدا قسم ديگه بر نمي گردم دنبالش 
964- بزار هر بلايي مي خواد به سرش بياد ، بياد 

965- بره خودش ، مشكل خودش رو حل كنه 

966- خداحافظ 
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